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توسعه شهرهاي هوشمند در ایران و جهان: 
زیرساخت فناوري

با افزایش روند رو به رشد جمعیت در سراسر دنیا، سیاست گذاران و 
برنامه ریزان همواره در فکر بهبود و ایجاد شرایط بهتر براي زندگي و رفاه 
و نیز بهترشدن وضعیت سلامتِ محیط زیست براي شهروندان بوده اند. 
رشد جمعیت به معناي استفاده هرچه بیشتر از منابع انرژي و امکانات 
بوده و بدون مدیریت و برنامه ریزي مناســب، بي تردید کاستي در مصرف 
منابع انرژي، تأمین نیازهاي رفاهي و اقتصادي جامعه در پي خواهد آمد. 
در سال هاي اخیر، کشورها و مدیران با هدف احیاي رشد شهري و بهبود 
امکانات زندگي، مفهوم شــهر هوشمند را پذیرفته  اند و درصدد گسترش 
ایده هاي مرتبط و به کارگیري هرچه بیشتر آن در شهرهاي دنیا برآمده اند.
طرح هاي بنیادین و اجرائي شــهر هوشــمند ابعاد بسیار گسترده اي 
دارند، چراکه شــهرها با مســائل زیادي درگیرند؛ محیط زیســت، تأمین 
مصرف انرژي، بهینه سازي حمل ونقل، مدیریت شهرها، ساختمان سازي 
و فضاي ســبز همه از موارد قابلِ توجه برنامه ریزان، سیاســت گذاران و 
مجریانِ شــهرهاي هوشــمند اســت (لُمباردیني و دیگران،۲۰۱۲؛ نام و 
پاردو،۲۰۱۱). در واقع، شهر هوشمند، شهري است که به صورت متوازن 
به تمامي این ابعاد توجه مي کند و بر پایه زیرســاخت فناورانه اســتوار 
اســت؛ در اینجا هوشــمندي نه به معني بهره گیري صِــرف از فناوري 
اطلاعــات و ارتباطات، بلکه به معناي اســتفاده زیرکانه و بهینه از کلیه 
منابع و پتانســیل هاي مالي و معنوي در شهرهاســت. همچنین، براي 
هوشمندســازي شهرها مشارکتِ شــهروندان در همه سطوح احساس 

مي شود (بتي و دیگران، ۲۰۱۲).
شــهرهاي هوشمند می توانند میزان زیادي از اطلاعات را جمع آوري 
و تحلیــل کننــد و به منظــور خودکارســازي فرایندها، بهبــود کیفیت 
ســرویس دهي و اتخاذِ تصمیمات هوشــمندانه تر از آنها استفاده کنند. 
حاکمیت شهري مي تواند و باید به مدیریت تحول این شهرها و بازتعریف 
آنهــا وارد شــود و از ایــن رو، حاکمیت نقشــی محوري در شــکل گیري 
شهرهاي هوشمند دارد. در واقع، موفقیت بلندمدت شهرهاي هوشمند 
در هر کشــور، وابســته به میزان حمایت دولت از توســعه آنهاست. در 
این راســتا، طرح ها و اقدامات بســیاري در دنیا انجام شــده  اند و مسائل 
شــهري را از ابعاد گوناگون نظیر محیط زیســت، تأمیــن مصرف انرژي، 
بهینه ســازي حمل ونقل، مدیریت شــهرها، ساختمان ســازي و فضاي 
سبز، ســلامت، آموزش و زیرســاخت فناورانه مورد توجه قرار داده اند. 
هرکدام از اقدامات، بر جنبه یا جنبه هایي از شهر هوشمند تمرکز داشته 
و با رویکردي خاص به مؤلفه هاي مختلف آن توجه نشــان داده اند. در 
این میان، موضوع زیرســاخت فناوري بیشــتر از بقیه  ابعاد قابلِ توجه 
برنامه ریزان، سیاســت گذاران و مجریانِ شــهرهاي هوشمند بوده است، 
چراکه تمامي مؤلفه ها بر اســاس آن اجرا مي شــوند. علي رغم تجهیز 
شهرهاي مدرن امروزي به فناوري هاي مختلف، به نظر مي رسد شهرها 
هنــوز با چالش هاي مختلفي مواجهند؛ چالش هایي که پیشــرفته ترین 
شهرهاي هوشمند در جهان را نیز به زانو درآورده  اند و پیشرفت فناوري 
به راحتي قادر به حل آنها نیســت و از ســوي دیگر، در مسیرِ بازتعریف 
شهرها بدون پاسخ گویي این چالش ها امکان پذیر نخواهند بود. در ادامه 
به بررسي پنج چالش اصلي محدودکننده توسعه شهرهاي هوشمند که 

نیو و همکاران (۲۰۱۷) به آنها اشاره مي کنند، پرداخته مي شود:
* ریســک بالاي ســرمایه گذاري: شــهرها انگیزه کمي دارند تا اولین 
مجریانِ یــک فناوري جدید باشــند، مخصوصا وقتي که تمام ریســکِ 
شکست فناوري مذکور برعهده آنهاست. در واقع، در بیشتر مواقع شهرها 
تمایل دارند که بعد از آزمایش یک فناوري در شهرهاي دیگر و اطمینان 
از سودمندي آن به سمت یک فناوري حرکت کنند. این پدیده در مدیریت 
«نیمبي» نامیده مي شــود (د لانگ، ۲۰۱۳؛ دبرستاین و همکاران، ۲۰۱۶). 
همچنین، خیلي از طرح هاي پژوهشي و توسعه اي براي تصمیم گیران و 

مدیران شهري توجیه اقتصادي ندارد.
* نداشــتن تمرکز در رســیدگي به زیرســاخت ها: در تعداد زیادي از 
دولت ها تمرکز بر طرح هاي عمراني اســت. رویکرد بهســازي شهرها، 
ســنتي اســت و این نگاه سرعت حرکت به سوي شــهرهاي نوآورانه را 
کاهش مي دهد. به عقیده ایزل و اتکینســون (۲۰۱۵) بیشــتر شهرها به 
جاي توجه به زیرساخت هاي شهر هوشمند به حل نیازهاي لحظه اي و 

اضطراري شهر مشغول اند.
* نیاز به پیوســتگي شــهرها با یکدیگر: چالشي که در حال حاضر در 
کشورهاي بســیاري وجود دارد، این است که شــهرها داده هاي خود را 
در اختیار یکدیگر قرار نمي دهنــد. در صورتي که اگر این اتفاق رخ بدهد، 
هم حجم اطلاعات براي تحلیــل افزایش و هم هزینه هاي دولت ها در 
بخش هــاي مختلف کاهش مي یابد. با افزایــش حجم اطلاعات، دقت 

تحلیل و دامنه تصمیم گیري گسترده مي شود.
* فقدان بستري براي اشتراک اطلاعات و تجربیات: براي تحقق شهر 
هوشمند نیاز اســت که تغییرات محسوسي در شــیوه مدیریت شهرها 
صورت بپذیــرد و مدیران محلي بتوانند موفقیت و شکست هایشــان را 
بــا دیگر مدیران به اشــتراک بگذارند. اگر هر شــهري که در حال اجراي 
طرح هایي در حوزه شــهر هوشــمند اســت، یافته ها و تجربیاتش را با 
دیگران در میان بگذارد، مي تواند بر رشــد و توسعه دیگر شهرها نیز تأثیر 

قابل توجهي بگذارد و از موازي کاري جلوگیري شود.
*نیــاز به تضمین برابري: حقیقت این اســت که فناوري هاي مرتبط 
با شهر هوشــمند در راســتای رفاه، آســایش و افزایش کیفیت زندگي 
شــهروندان هســتند (ســازمان ملل متحد، ۲۰۱۶)؛ امــا توزیع نکردن و 
استفاده غیرمتوازن از آنها، عادلانه تلقي نمي شود. این توزیع ناعادلانه به 
فقر اطلاعات مي انجامد که تنها قسمتي از جمعیت از فناوري بهره مند 
مي شوند. اطلاعات مربوط به آنها در اختیار دولت ها قرار مي گیرد و این 
امر افزایش بي عدالتي اقتصــادي و اجتماعي را به ارمغان خواهد آورد 
(کاسترو، ۲۰۱۴). درباره حل این چالش نیز بي شک، دولت ها نقش اصلي 
را در توزیع عادلانه فرصت ها و بهره گیري از ظرفیت ها ایفا مي کنند. نکته 
درخور توجــه درباره همه این چالش ها آن اســت که دولت مي تواند به 
راه حل هایي براي همه آنها دست یابد. شهرها و مدیران شهري این حق 
را دارند که درباره رشــد و تحول شهرِ خود تصمیم گیري کنند؛ اما دولت 

نقشي کلیدي در حل مشکلات این شهرها دارد.
نکته مهم دیگر شاید اهمیت یکپارچگي و به اشتراک گذاشتن یافته ها 
باشد؛ اینکه یک کشور به صورت یکپارچه به سوي هوشمندسازي شهرها 
حرکت کــرده و تا جایي که امکان دارد، از اتلاف انرژي، زمان و ســرمایه 
پرهیز کرده، مورد توجه ســایر کشــورها اســت و به نظر مي رسد میزان 
زیادي از مشــکلات موجود بر سر راه تحقق شهر هوشمند، با بهره گیري 
از تجربیات کشــورهاي موفق در این زمینه و نیز همکاري مؤثر نهادهاي 

حاکمیتي، محلي و سازمان هاي مرتبط در تمام کشور  حل شدنی است.
۱* عضو هیئت علمي گروه علم سنجي مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور 

و مشاور امور بین الملل شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري (عتف)
۲*کارشناس امور بین الملل شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري (عتف)

اصل «فقط یک  بار» در اروپا چیست؟ 

«The once only principle» قانون یا اصل «فقط یک  بار» نام طرحی 
زیرســاختی و بلندپروازانه در اروپاست که با وجود ظاهر و ماهیتی کاملا 
فنی و از جنس فناوری اطلاعات، در واقع طرحی به مثابه یک سیاســت 
اســت که می توانــد در آینده فنــاوری اطلاعات و دولــت الکترونیک و 
همچنین رشد بخش خصوصی اروپایی نقشــی ویژه و تاریخی ایفا کند. 
این پروژه از ژانویه ۲۰۱۷ آغاز شــده است و بنا دارد در ۳۰ ماه با همکاری 
کشــورهای مختلف اروپایی، مرحله اجرای آزمایشــی خــود را در چند 
حوزه مشخص گذرانده و بعد از حل و رفع مشکلات احتمالی و اجرائی، 
به عنوان یک سیاســت اروپایی در سراسر قاره اروپا به اجرا گذاشته شود. 
آنچه این یادداشــت قصد پرداختن به آن را دارد، در ابتدا شــرح اجمالی 
پروژه و در ادامه تشــریح بُعــد خلاقانه یک پروژه بین المللی اســت که 
در ابعاد مختلف برای الگوبرداری دولت الکترونیک کشــور ایران بســیار 

الهام بخش خواهد بود. 
طرح «فقط یک  بــار» که به صورت مخفف آن را Toop می نامند، در 
اروپا برای پاســخ دادن به مشکل مشخصی در بوروکراسی اداری تعریف 
شده است. هدف این طرح، حذف ردوبدل کردن مدارک حقوقی، هویتی، 
خدماتی، بازرسی، پزشکی و تحصیلی به صورت کاغذی در تمام سطوح 
خدمات اداری در دستگاه های دولتی، بین شهروندان با دولت ها، اشخاص 
حقوقی (شــرکت ها) با دولت ها و همچنین شــرکت های بین المللی در 

تعامل با شرکت های دیگر است. 
اجرای این طرح از دو الگو پیروی می کند؛ الگوی نخست، متصل کردن 
تمام بانک های اطلاعاتی کشــورهای حوزه اروپاست که شامل ۱۹ کشور 
عضو اتحادیه و دو کشــور خارج از اتحادیه اســت که در پروژه یادشــده 
حاضر هســتند و حدود ۶۰ سیســتم اطلاعاتی و پایگاه های آن ذیل یک 

کنسرسیوم مشترک همکاری خواهند کرد. 
الگوی دیگر، ایجاد فضایی برای ارائه خوداظهارانه اطلاعات و مدارک 
قیدشده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط به یکی از دستگاه های 
دولتی و ســپس امکان اشــتراک گذاری آنها در تمام فعالیت های داخل 
اتحادیــه اروپایی اســت. به عبــارت دیگر، با این طرح، هــر فرد حقیقی 
و حقوقــی فقط یــک  بار همه مدارک و اطلاعات خود را در گوشــه ای از 
اکوسیســتم Toop که متشــکل از تمام ادارات ۲۱ کشور است، وارد کرده 
و در همه این کشــورها و فضای فعالیت بین آنها، به جای ردوبدل کردن 
یا ارائه دوباره مدارک و اطلاعات، وکالت ارســال مدارک و اطلاعات را به 
Toop داده و این ســرویس از طریق Toop انجام می شــود. از مهم ترین 
چالش های طراحان و دست اندرکاران پروژه Toop، مشکل غیرهمسانی 
و همگن نبودن بانک هــای اطلاعاتی، تنوع روش هــای ثبت و نگهداری 
مدارک و اطلاعات و داده ها و همچنین تفاوت سیاســت ها و قوانین بود. 
آنهــا در یک معماری از پایین به بــالا و هم عرض، همه مراحل طراحی، 
سیاســت گذاری، پیشــنهاد و تصویب قوانین لازم، کنترل و نظارت بر آنها 
و همچنین یادگیری و فرهنگ ســازی حین اجرا را بر عهده تیمی متشکل 
از همه کشــورهای ذی نفع پروژه گذاشته و در ۳۰ ماه تا اجرای آزمایشی 
آن، تمام ذی نفعان در سیاســت گذاری و طراحی آن مشــارکت دارند که 
طبیعتا بهترین مســیر برای رفــع موانع احتمالی در کشــورهای متبوع 
نمایندگان تیم Toop خواهد بود. از مزایا و فواید Toop، بنا بر گزارش های 
کمی و کیفی منتشرشــده از سوی رسانه Toop، می توان به صرفه جویی 
معنادار در وقت افراد حقیقی و حقوقی در تماس با بوروکراسی، کاهش 
بار اداری دولت ها، کاهش ملموس هزینه توســعه و فرایندهای اجرائی 
کســب وکارها، کاهش آلودگــی هوا و حفاظت از محیط  زیســت، بهبود 
جدی در خدمات و کارایی اداری و دولت الکترونیک، بهبود زیرساخت ها 
و عملکرد بازار دیجیتال و افزایش رضایت عمومی از دولت ها اشاره کرد. 
گام هایی که Toop از ابتدای طرح برداشته، عبارت اند از: استاندارد سازی 
و همگن کردن ســاختار جمع آوری داده ها و همچنین توسعه مدل های 
موجود و شبیه ســازی آنها به همدیگر در قدم اول، در قدم بعدی ۱۲ ماه 
تست گرم و در شرایط واقعی برای کشف اجرائی بودن یا نبودن طرح که 
البته صرفا دارای هزینه ســربار و به عقیده طراحــان از الزامات کار بوده 
است و همچنین فرهنگ سازی اقناعی تک تک افراد و نمایندگان کشورها 
در فهم و پذیرش Toop. البته آموزش و آماده سازی آنها به عنوان سفیران 

Toop در کشورهایشان نیز از گام های اساسی Toop بوده است. 
بنا بر گزارش های تیم رســانه ای Toop، سه منطقه نخست پایلوت و 
اجرای آزمایشــی آن عبارت اند از: مبادلات اطلاعاتی و مدارک بین مرزی 
شرکت ها، خدمات مرزی و بین المللی حقوقی الکترونیک به کسب وکارها 
و مبادله داده های ریجستری و تأیید محصولات و خدمات در دو سوی یک 
معامله بین المللی و صدور تأییدیه. در مرحله بعد، صدور گواهی نامه های 

آنلاین باربری برای کشتی ها نیز در دستور Toop قرار دارد. 
به عنوان نتیجه گیری، آنچه بســیار حائز اهمیت است ابعاد خلاقانه 
این طرح اســت که می تواند منشأ اثر جدی در بازآرایی دولت الکترونیک 

در ایران باشد. 
- Toop پروژه ای است که به مثابه یک سیاست عمل می کند. 

- Toop به عنوان یک پروژه مستقل کاملا به صرفه است و می تواند به 
خودگردانی برســد. لازم به ذکر است این خصوصیت در ابعاد ملی و در 

داخل کشور بسیار ساده تر انجام پذیر است. 
- الگوی Toop یک مدل زیرســاختی اســت که با وجود ظاهر فنی و 
فناوری محور آن، وجه سیاســتی و سیاست گذارانه آن منشأ اثر است و بار 
فنی و سخت افزاری خاصی را به اکوسیستم های موجود تحمیل نمی کند. 
- الگوی Toop می تواند برای کشوری مثل ایران که از فقر وحشتناک 
جمع آوری و راســتی آزمایی اطلاعات در ســطوح مختلف رنج می برد، 
به مثابه ابزار داده برداری و تجمیع اطلاعات و راستی آزمایی استفاده شود. 
- الگــوی Toop بــرای ایران می تواند از رشــد ناهمگــن، ناموزون و 
غیرمشابه بانک های اطلاعاتی از همان مبدأ و ابتدا جلوگیری کند و مانع 
هزینه ها و مشــکلات بعدی شده که البته Toop هم امروزه در اروپا با آن 

درگیر است. 
 Toop وقتی یک  بار اکوسیســتم گردش اطلاعــات در قالب الگوی -
ایجاد شود، بسیاری از فعالیت های دیگر هم روی آن امکان توسعه دارند. 
در واقع سیاست گذاران به جای تمرکز بیهوده، گیج و ابهام آلود روی طرح 
مبهمی به نام شــبکه ملی اطلاعات که رویکرد صرفا مهندســی به آن 
مشکلاتی جدی ایجاد کرده است، می توانند از الگوی Toop بهره برده و 

شبکه ملی اطلاعات را به ریل منطقی و کاربردی برگردانند. 
- طراحــی الگوی Toop از پایین به بالا و بــا نظر ذی نفعان حقیقی 

انجام شده و بنابراین اصطکاک های آتی را بلاموضوع می کند. 
- در این الگو، موضوع مهم امنیت اطلاعات، از هر دو سو تأمین شده 
و بار مالی و اجرائی و تعهدات آن صرفا بر عهده یک  طرف نیســت. این 

موضوع هزینه های بالای امنیتی را بسیار کاهش خواهد داد. 

یادداشت

حضور نیروهاي نظامي و صندوق هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي غیرتخصصي در بخش 
معدن، این حوزه اشــتغال زا را با مشکل مواجه کرده است. از قدیم گفته اند که کار را باید به 
کاردان سپرد؛ اما از روزي که بخشي از اموال دولت در قبال بدهي هاي آن به مجموعه هاي 
مختلف و براي رد دیون واگذار شــد، بــراي ایمني معادن و چرخه اقتصــادي تولید مواد 

معدني، مشکلات متعددي ایجاد شد. 
به گفته مهدی کرباسیان، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

(ایمیدرو)، بعد از دســتور مقام معظم رهبري، شــرایط لازم براي خروج نیروهاي نظامي و 
صندوق هاي بازنشســتگي از بخش معدن فراهم شده است. یکي دیگر از آفت هاي بخش 
معدن فروش جواز معادن در بازار است. خرید و فروش مجوزها تبدیل به کسب وکاري براي 

عده اي خاص شده  است. 
برخي منابع مطلع بر این باورند که حتي جواز معادني که ذخایر کافي ندارند یا مدت هاست 
متروکه مانده اند، با قیمت هاي مختلف دســت به دست مي شوند و این روزها بهاي آنها به 

میلیاردها تومان رسیده است. این ســفته بازي ها بدون شك در آینده نزدیك بخش معدن 
را دچار مشکل مي کند؛ زیرا براي جبران هزینه کرد ناشــي از افزایش بهاي مجوزها، قیمت 
نهاده هاي معدني هم باید روند صعودي طی کند؛ اما کرباســیان خبر مي دهد که با اقدامات 
دولت، به زودي این ســفته بازي ها به پایان خواهد رسید. در گفت وگو با مدیرعامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به نقش معادن در ایجاد اشتغال 

هم توجه ویژه اي شد که جزئیات آن را در ادامه خواهید خواند.

زماني که رئیس جمهور روحاني خطاب به معصومه ابتکار، ریاســت وقت ســازمان محیط 
زیســت در هنگامه آغاز دولت یازدهم گفت قرار نیست شــما در محیط زیست بمانید، بسیاري 
برخلاف خانم ابتکار، از این خطاب شــوکه نشــدند؛ کمااینکه از انتخاب کلانتري به ریاست این 
ســازمان، با رجوع به نوع مهره چیني دولت براي اجراي سیاســت هاي توسعه اي برنامه ششم 
نیز به بهت فرو نرفتند. اما حمایت روحاني از کلانتري، در نشســت مشــترک اســتانداران، وزرا، 
رؤســاي ســازمان هاي اقتصادي و مدیران مؤسســات مالي و اعتباري و دفاع تمام قد از او که 
گفته بود کشــور نمي تواند معطل محیط زیســت بماند، تمام شبهات پیش از این را از بین برد. 
به گفته روحاني، کلانتري تمام موانع اشتغال زایي را در حوزه محیط زیست برداشته است. این 

یعني مســیر حرکت دولت اعتدالي در آنچه توســعه کشــور و تلاش براي رسیدن به نرخ رشد 
اقتصادي بالاتر مي پندارد، با اسلاف خود در دولت هاي مختلف راست و چپ حاکمیتي تفاوت 
ماهوي ندارد. در این رویکرد، توســعه امري کمي، آمرانه، تک بعدي، سطحي و از همه مهم تر 
صنعتي است با درکي کلیشه اي و محدود از صنعت و اشتغال زایي. در چنین رویکردي، توسعه 
اجتماعي- سیاســي و ارتقاي کیفیت زیســت افراد در بروز توانایي ها و شکوفایي استعدادها و 
تعادل محیط زیست و حفظ حیات آیندگان، گاه به عمد، مغفول مانده، منابع انساني و طبیعي 
به ورودي هاي صرف یک سیســتم از پیش تعیین شــده تقلیل مي یابد. در افزایش بهره وري این 
ورودي ها، ارزان ســازي نیروي کار و تسهیل دسترسي و برداشت از منابع طبیعي و کالایي سازي 

طبیعت، در اولویت قرار مي گیرد. در چنین نگاهي فقدان عدالت زیست محیطي، در چشم پوشي 
از جوامــع محلي و نخبگان اجتماعي در طرح و توســعه صنایــع و پروژه هاي کلان در مناطق 
مختلف، همچون طرح هاي گسترده فولادســازي در مناطق کویري، سدسازي هاي بي شمار بر 
رودهاي منتهي به دریاچه ارومیه و طرح هاي انتقال آب از سرچشمه هاي کارون و نادیده گرفتن 
عدالت اجتماعي، در فقدان تشــکل هاي مســتقل کارگــري و قوانین حمایت کننده، بر شــدت 
ویرانگري توســعه آمرانه و متمرکز و اقتدارگرا افزوده اســت. در کنار اینها تمرکز یک ســویه بر 
رشــد اقتصادي و تولید اجتماعي ثروت بدون توجه به توزیع عادلانه و ارائه خدمات اجتماعي 
و پایداري اکولوژیکي، سیســتم را به سمت افزایش تضادها، تنش ها و ناپایداري عمومي سوق 

مي دهــد. در نگاه همه تصمیم گیــران اصلي در همه این دوران ها، توســعه در احداث صنایع 
ســنگین و البته آلاینده و آب بر، خلاصه شده اســت و در افزایش محصولات کشاورزي با هدف 
خودکفایي. این مســئله یا ناشي از درک غلط از توسعه است یا توجه به تقسیم کار بین المللي 
در احــداث صنایع مضر و تولید مواد خام ارزان در کشــورهاي پیراموني و هراس از تقابل هاي 
بین المللي و به خطرافتادن امنیت غذایي. از یک ســو تخریب گسترده محیط زیست که خود را 
در انواع آلودگي ها و بحران هاي آبي نشان داده و از سوي دیگر تغییرات اقلیمي و آغاز دوره اي 
گسترده از خشک ســالي هاي پي درپي و کمبود آب، تداوم چنین رویکردي را هم مسئله زا و هم 
ناممکن کرده است. اصرار بر ادامه این روند خود مخاطرات اجتماعي، زیست محیطي و طبیعتا 

اقتصادي در پي خواهد داشــت. علاوه بر این افزایش مصرف انرژي با روند فعلي چشــم انداز 
تحقق ۵۰درصدي کاهش مصرف انرژي در سند چشم انداز ۱۴۰۴ را از دسترس دور خواهد کرد؛ 
کمااینکه تعهد ایران بــه کاهش ۴+۸درصدي گازهاي گلخانــه اي در کنفرانس پاریس منوط 
به تغییر بنیادین در فرایند تولید و مصرف انرژي در کشــور اســت. اما پافشاري بر اشتغال زایي، 
به عنوان بهانه مؤکد و موجه، به شــیوه سهل مرســوم، همچنان مسئولان کلان را بي توجه به 
پیامدهاي بلندمدت تصمیمات خود و دل خوش به منافع کوتاه مدت کرده است. طبیعي است 
تســهیل منافع محافل قدرت و کارتل هاي اقتصادي وابســته در این شیوه سیاست گذاري جاي 
خود دارد. براي حفظ کشــور و تضمین آینده، تغییر این رویکرد و توجه به شیوه تولیدي اساسا 

متفاوت در افزایش ثروت عمومي و اشــتغال زایي متناســب با آمایش سرزمین و ظرفیت هاي 
طبیعي همگام با تحولات علمي و فناوري جهاني ضروري اســت. جابه جایي زاویه دید کنوني 
نســبت به امر توسعه و اصلاح مسیر سیاست نویسي و سرمایه گذاري  مبتني بر زاویه جدید باید 
با درنظرگرفتن معیارهاي اقتصاد ســبز و اقتصاد بدون کربن و بهینه ســازي و افزایش بهره وري 
انرژي صورت گیرد. گزارش  برنامه جهاني محیط زیســت سازمان ملل و تجربیات جهاني نشان 
داده با جامع نگري و اســتفاده از ظرفیت هاي مغفول مانده، همچنان مي توان هم ایجاد شغل 
را در محوریت برنامه هاي توســعه پایدار نگاه داشت هم به سوي ریشه کني فقر، افزایش رفاه 

و عدالت اجتماعي حرکت کرد. 

روي دیگر اشتغال زایی، یا آنچه از توسعه به ما نمی گویند؟

 ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش معدن چقدر است؟ �
دربــاره ظرفیت ایجاد اشــتغال در بخــش معدن بایــد بگویم در 
خود معادن ظرفیت ایجاد اشــتغال زیاد نیســت. در معادن بیشــتر با 
ماشــین آلات برداشــت مواد معدني انجام مي شــود و در خود معدن، 
نیروهاي زیادي به کار گرفته نمي شود؛ اما معادن چون در نقاط محروم 
و غیربهره مند هســتند، همین اشــتغال کم هم موجب ایجاد رونق در 
آن منطقه مي شود. با وجود این اصل اشــتغال در حوزه صنایع معدني 
ایجاد مي شــود. بعــد از اینکه معادن به ســمتي مي روند که محصول 
آنهــا در کارخانجات براي فراوري و تکمیــل زنجیره تولید به کار گرفته 
شــود، مشاغل زیادي ایجاد خواهد شد. به ازاي هر یك شغل در معدن 
۱۰ شــغل در زنجیره تولید ایجاد مي شــود؛ یعني هر هزار نفر در معدن 
براي ۱۰ هزار به بالا اشتغال ایجاد مي کنند. مثلا در کشوري مثل آمریکا 
در ســال ۲۰۱۶ میزان درآمدهاي حاصل از معــدن و قیمت مواد اولیه 
حاصل از معادن، ۷۴ میلیارد دلار برآورد مي شــود. با فراوري این مواد 
و ایجــاد ارزش افزوده، ۹ برابر درآمــد در بخش معدن افزایش مي یابد 
و به رقم ۶۷۵ میلیارد دلار مي رســد. این عدد در حوزه اشتغال هم ۱۰ 
برابر مي شــود؛ یعني به میزان یك به ۱۰، شغل هاي ایجاد شده افزایش 

مي یابد. در کشور ما هم وضعیت همین طور است.
 به نظر شما این آمار در کشــور ما صدق مي کند؟ در شرایطي که  �

زنجیره فراوري در ایران معمولا کامل نیست و ما خام فروشي مي کنیم 
و طبق آمارهــا نیمي از محصولات معدن، به صورت خام فروشــي 

صادر مي شود، چگونه معتقدید که این آمار در ایران صدق مي کند؟
نکته اي را که مي خواســتم بگویم، با یك مثال تشــریح مي کنم. در 
حوزه فولاد شاهد بیشــترین ظرفیت واگذاري معدن هستیم. از نزدیك 
بــه دو هزار و ۲۰۰ میلیــارد دلار تجارت بخش معــدن و صنایع معدني 
دنیــا، ۴۳ درصد آن متعلق به این حوزه اســت. در کشــور ما مي دانید 
که در ســال ۱۳۹۲ و در ابتــداي دولت یازدهم، میــزان صادرات فولاد 
بســیار محدود بود و صادرات سنگ آهن نزدیك به ۲۳ میلیون تُن بود. 
حسب سیاســت هاي دولت، براي جلوگیري از خام فروشي و در زنجیره 
فولاد، طرح جامع فولاد تکمیل شــد. با پشتیباني وسیعي که ایجاد شد، 
پروژه هاي فراوري ســنگ آهن به نتیجه رسید. امروز که با هم صحبت 
مي کنیم، در حقیقت در بخش تولید کنســتانتره، نسبت به سال ۹۲ (از 
ســنگ آهن به کنســتانتره مي رســیم)، ۸۰ درصد افزایش تولید داریم. 
مــا از ۲۸ میلیون تُن تولید کنســتانتره به ۵۲ میلیون تُن در چهار ســال 
رســیده ایم. در گندله هم میزان تولید ۱۲۰ درصد افزایش یافته اســت. 
از ۲۲ میلیــون تُن تولید گندله به ۴۸ میلیون تُن تولید دســت یافته ایم. 
در شمش فولاد شاهد رشــد ۴۷ درصدي تولید بوده ایم؛ یعني در چهار 
ســال از ۲۹ میلیون تُن تولید شــمش فولاد به ۷۳ میلیون تُن رســیده 
اســت. این بحث را در مس هم داریم. در مس ۳۶ درصد رشــد تولید 
داشــته ایم و از ۸۶۰ هــزار تُن به یك میلیون و ۱۷۲ هــزار تُن تولید مس 
رسیده ایم. این آمارها معنایش این است که زنجیره تولید از خام فروشي 
به سه یا چهار مرحله بعد هدایت شده و به تولید شمش رسیده است. 
شــمش را مي توانیم به ورق و میلگرد تبدیل کنیم. ما گام بسیار بلندی 
در کشور براي جداشــدن از خام فروشي برداشته ایم. یك مثال دوم هم 
بزنم. مطلع اید که در چند ماه گذشــته، سه کارخانه جدید گندله سازي 
افتتاح شــده اســت. دو کارخانه پنج میلیون تُني و یك کارخانه دو و نیم 
میلیون تُني راه اندازي شــد. یك کارخانه کنســتانتره در ســنگان جنوب 
خراســان رضوي یعني یك نقطه بســیار محروم افتتاح شد. معناي آن 
این اســت که در حوزه ســنگان، چهار هزار نفر اشــتغال مستقیم پیدا 
کرده اند. اگر این عدد را حداقل ســه یا چهار برابر کنید، میزان اشــتغال 

غیر مستقیم ناشي از افتتاح این واحدها به دست 
مي آید. بین ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر اشتغال غیر مستقیم 
داریم و منطقه تحول اساســي پیدا کرده اســت. 
بنابر این ســنگ آهني که قبلا خام فروشي مي شد، 
امروز حداقل به کنستانتره و گندله تبدیل مي شود 
و گندله هم در حقیقــت به کارخانه هاي فولاد و 
آهن اسفنجي مي رود. جالب است به شما بگویم 
که ما جزء صادرات ۱۰ ماهه امســال، اگر اشــتباه 
نکنم حدود ۶۰۰ هزار تن صادرات آهن اســفنجي 
داشــتیم. در حقیقت به جاي سنگ  آهني که در 
سال ۹۲ صادر مي شد، در سال ۹۶ هشت میلیون 
تن صــادرات فولاد داریم و ۶۰۰ هزار تن صادرات 

آهن اسفنجي خواهیم داشت.
 بــا توجه به محدودیت منابع آب و انرژي در خراســان جنوبي،  �

براي کارخانه ایجادشده چه اقدامي انجام دادید تا این محدودیت ها 
رفع شود؟

در رابطه با انرژي هیچ جاي کشــور محدودیت نداریم. بدیهي است 
در ابتداي ۹۲ که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، ما چهار مشکل اساسي 
داشتیم که بعضي کم و بیش حل شده و بقیه در مسیر حل است. اولي 
در رابطه با برق و گاز اســت. خوشــبختانه با تفاهمي که با شرکت گاز 
کردیم، خط لوله گاز تأمین شــده است. مراحل نهایي آن در حال انجام 
اســت. پیش بیني ما این اســت که تا فروردین و اردیبهشت ماه، مسئله 
برق و گاز کارخانجات آنجا که شــامل ۹ کارخانه است، حل شود. هم از 
نظر گاز و هم از نظر برق مشکلات این مناطق به زودي حل مي شود اما 
دو مشــکل دیگر باقي مي ماند. مشکل آب و راه آهن در این منطقه باقي 
مي ماند. چون ایران جزء کشورهاي خشك است و اکثر نقاط آن مشکل 
کم آبي دارد. خواف هم جزء یکي از مناطق خشــك اســت. چند اقدام 
براي حل این مشــکل انجام شــد. ضمن اینکه در مورد مسئله سنگان، 
وزارت نیرو در ســال هاي گذشــته و در دولت نهم، تقبل کرده است که 
مشــکل آب آنجا را حل کند. ولي متأسفانه این کار را نکرده است. براي 
حل مشکلات زیرساختي آنجا، یك شرکت زیرساخت تشکیل دادیم. این 
شرکت در حقیقت موجب شد با سرمایه خود سرمایه گذاران، مشکل گاز 
و برق را حل کردند. در مورد آب با همکاري وزارت نیرو و آب منطقه اي 
قرار شــد آنجا از آب هاي شور منطقه که روان اســت، استفاده کنیم و 

با شیرین سازي این آب، بتوانیم نیازهاي بخش صنعت را تأمین کنیم.
 فقط شیرین سازي آب رودخانه هاي شور را در دستور کار دارید؟ �

بله، البته آب زیرزمیني شــور را هم اســتفاده مي کنیم. در نمك زار 

خواف و دشت زوزن از این منابع استفاده مي کنیم. سهمیه کمي هم از 
یك سد به ما تخصیص داده اند اما اصلش استفاده از منابع شیرین شده 
آب شــور منطقه و پساب تصفیه شده شــهرهاي تربت حیدریه و مشهد 
اســت. امیدواریم خط لوله شــرق که پیش بیني شــده از دریاي عمان 
کشیده شود، مسئله آب منطقه را با همکاري وزارت نیرو حل کند. اخیرا 
جلســه خوبي با وزیر نیرو و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. 
تصمیــم خوبي هم در این باره گرفته شــد. درباره تخصیص آب شــور 
منطقه هم قصد داریم با ســرمایه گذاري اي که مي شود، بتوانیم از آب 

شور گذرا که به سمت افغانستان مي رود، استفاده کنیم.
 گفتید معادن براي افراد بومي اشــتغال ایجــاد مي کنند. اغلب  �

مردم ســاکن در مناطق معدني معترض هســتند که نیروهاي بومي 
جذب معادن نمي شوند. مردم مجاور معدن بوکسیت شاهوار بخشي 
از این معترضان هستند و مي گویند از ۱۰۰ نیروي فعال در این معدن، 
فقط یك نفر بومي اســت. در خیلي از معــادن دیگر هم این بحث 

مطرح است. براي بومي گزیني در معادن برنامه خاصي دارید؟
در رابطه با سیاست هایي که دولت و به ویژه ایمیدرو دارد، در هر جا 
به پروژه هاي اجراشده توسط ما نگاه کنید، بحث بومي گزیني را پیگیري 
کرده ایم و این مســئله جزء سیاســت هاي ماســت و اقدامي عقلایي به 
حساب مي آید. زیرا افراد بومي در محل ساکن هستند و هزینه تمام شده 
طــرح با کمك گرفتــن از این افراد کمتر مي شــود. همچنین با توجه به 
علقــه مردم بومــي، بومي گزیني در پروژه منطقي تر اســت و البته حق 
هم همین اســت که مردم بومي در آن پروژه ها حضور داشته باشند. به 
همین دلیل در آن چهار پروژه آهن اســفنجي که افتتاح شــد، با آگهي 
عمومي و امتحان، گزینش از نیروهاي بومي انجام شد. بدیهي است که 
صددرصد از نیروهاي بومي نمي توان استفاده کرد اما در اکثریت موارد 
مي توان از این نیروها بهره برد. هدف اصلي استفاده از نیروهاي منطقه 
و استان اســت. برخي تخصص ها هست که ممکن است در شهرستان 
نباشــد و از استان گرفته مي شود. بومي گزیني جزء سیاست هاي اساسي 
اســت اما در بخش خصوصي بعضا ممکن است این اتفاق نیفتد. البته 
احساس مي کنیم بخش خصوصي هم آدم هاي عاقلي هستند و به این 

سیاست ها توجه مي کنند.
 چه تعدادي از معادن کشور دست بخش خصوصي واقعي است  �

و چه تعدادي در اختیار نهادهاست؟
به صراحت مي توانم بگویم که بیش از ۹۶ درصد معادن کوچك، در 

اختیار بخش خصوصي واقعي است.
 معادن کوچکي که غیراقتصادي هستند، دست بخش خصوصي  �

واقعي است؟
خیر. این معادن اقتصادي هســتند. معادن کوچك و متوسط دست 
بخش خصوصي اســت. در حقیقت بیشــترین معادن ما، دست بخش 

خصوصي است.
 منظور بخش خصوصي واقعي است؟ �

بله. معادن کوچك و متوسط دست بخش خصوصي واقعي است. 
تعدادي از معادن بزرگ ما هســتند که تعداد آنها هم خیلي کم اســت 
و شــامل چادرملو، گل گهر، سنگان، انگوران در روي و در رابطه با مس 
معادنــي مثل سرچشــمه و معادن محدود دیگــر، در اختیار ایمیدرو و 
دولت اســت. معدن ســنگان تا ۱۰ ســال دیگر ذخیره ندارد و در مورد 
سنگان هم احیانا بعد از مرحله راه اندازي کارخانجات، به بهره برداران 
واگذار مي شود. معادن چادرملو و گل گهر که دو معدن بزرگ ما هستند، 
ســرمایه اش مربوط به شرکت ســرمایه گذاري امید است که متعلق به 
بانك ســپه اســت و مي توان به نوعي گفت خصولتي اســت، اما چون 
ســهام آن در بــورس عرضه مي شــود و بخش 
خصوصي زیــادي هم آنجا ســهام دار هســتند، 
نمي توان این معدن را صددرصد دولتي دانســت. 
با سیاســت هاي اخیري که ریاســت جمهوري به 
کل بانك هــا و مؤسســات ابلاغ کرده اســت، این 
مجموعه هــا بایــد از بنــگاه داري بیــرون بیایند. 
همین طور این مسئله به صندوق هاي بازنشستگي 
هم ابلاغ شــده است. خوشــبختانه به تدریج هم 
خروج این مجموعه ها از بنگاه داري شــروع شده 
اســت. پیش بیني ما این اســت که آنها به زودي 
از بخش معدن خارج شــوند. بــا توجه به نظر و 
دستور مقام معظم رهبري، نظامي ها در این حوزه 
حضورشــان کمتر خواهد شد و بخش خصوصي 

واقعي نزدیك به صددرصد معادن کشور را به دست خواهد گرفت.
 بخش خصوصي توان مالي ایــن را دارد که معادن را در اختیار  �

بگیرد؟
خیر. مــن صراحتا اعلام مي کنم که بخــش خصوصي توان حضور 
در بخــش معدن را ندارد. دولت باید ســازوکار آن را پیش بیني کند. در 
غیر این صورت نگرانم که چــه اتفاقي براي معادن رخ خواهد داد. در 
ایمیدرو تلاش مي کنیم زنجیره ها را درســت کنیــم. تلاش مي کنیم در 
زنجیره تولید فولاد کارخانه هاي بزرگي مثل فولاد خوزستان یا ذوب آهن 
را کــه معدن ندارد، وارد کنیم و آنها را ســهام دار معدن هایي کنیم که 
فروخته مي شــوند. ولي اساســا فکر مي کنم در مورد خصوصي سازي، 
کل اقتصاد کشــور چــه در بخش معدن و چه ســایر بخش ها، بخش 
خصوصــي توان جذب این میزان ســرمایه گذاري را نــدارد. با توجه به 
اینکه ورود سرمایه گذار به کشور خیلي کند است و مشکلات جدي دارد 
و سرمایه گذاران خارجي در ایران حضور ندارند، دولت باید سازوکارهاي 
دیگري در پیش بگیرد. یا اقساط بلندمدت براي بخش خصوصي در نظر 
بگیرد یا مدیریت واحدها و مدل هاي دیگري را که براي خصوصي سازي 

در دنیا تجربه شده از جمله در آلمان و دیگر کشورها، استفاده کند.
 معدن یورت ۱۳ اردیبهشــت امســال منفجر شــد. یك معدن  �

خصولتي هم بود. چه اقداماتي براي حفظ حقوق کارگران این معدن 
انجام شد؟

شــما مي دانید که معدن یورت متعلق به ما نبود و حفظ ایمني آن 
در حیطــه وظایف معاونت معدني وزارت صنعــت و معدن و تجارت 
است و اداره کل صنعت و معدن استان، مسئول این کار است. به عنوان 
کسي که مسئولیت داشــتیم، در زمان بروز این حادثه از معادن اطراف 

یورت و استان مازندران، تیم هاي نجات را سریعا اعزام کردیم و آنهاجزء 
گروهــاي اولیه بودند که به آنجا رســیدند. از زیرآب ســوادکوه و... این 
نیروها اعزام شــدند. تا جایي که مطلع هســتم بیــن وزارت کار و رفاه 
اجتماعي و صنعت و معدن و به ویژه نظام مهندســي معدن تیم هایي 
معین شــد و تا جایي که بنده مطلع هســتم، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعي مسئولیت داشت با همکاري اداره صنعت و معدن استان به 
مسائل کارگران توجه کند. تا جایي که آخرین خبر را دارم، در دو جلسه 
بــا حضور مســئولان و وزیر صنعت، معدن و تجــارت، وزیر از معاونت 
معدني و همچنین نظام مهندسي خواست مسائل را با همکاري وزارت 
تعاون پیگیري کنند. نکته بســیار مهمي که در ارتباط با مسائل معادن 
زغال سنگ هســت، مسئله ایمني در این معادن اســت. سازمان نظام 
مهندســي مأمور شــد که مشــکلات ایمني معادن را که اکثر قریب به 
اتفاق آنها معادن زغال ســنگ خصوصي هستند، پیگیري و مشکل یابي 
کند. این کار انجام شــد. در حقیقت تیم ویژه اي تحت مدیریت سازمان 
نظام مهندســي با همکاري معاونت معدني و ایمیدرو تمام معادن را 
بررسي کرد و در جهت ارتقاي آن وارد عمل شدیم. اما ما فکر مي کنیم 
یکي از مشــکلات معادن زغال سنگ، درآمدي است که این معادن باید 
داشــته باشند. درآمد آنها متأســفانه وصل به وصول طلب هاي آنها از 
ذوب آهن است. چون محصول آنها یك خریدار انحصاري دارد، موجب 
شــده اســت که اینها با عدم پرداخت یا دیرپرداخت کردن مطالباتشان 
از ســوي ذوب آهن یا عدم پرداخت قیمت واقعي زغال ســنگ توســط 
ذوب آهــن و جایگزیني نیازهاي داخلي از طریق واردات زغال ســنگ از 
خارج، آســیب ببینند. صاحبان این منابع به دلیل مشکلات مالي اغلب 
گله مند هستند و پولي براي سرمایه گذاري بهتر براي ایجاد ایمني بیشتر، 
در اختیار ندارند. قیمت هاي جدید زغال ســنگ اخیرا ابلاغ شده است. 
امیدوارم ذوب آهــن مطالبات معادن زغال ســنگ را پرداخت کند و با 
ابــلاغ قیمت هاي جدید منابع درآمدي براي معادن زغال ســنگ ایجاد 

شود تا نظارت دقیق تر در این معادن به وجود آید.
 ایمیدرو یك نهاد تخصصي معدن اســت. بهتر نبود تمام مسائل  �

مربوط بــه معادن کشــور در ایــن مجموعه تحــت مدیریت قرار 
مي گرفت و بخش دیگــري از وزارت صنعت، معدن و تجارت درگیر 

مسئله معدن نمي شد؟
ما به عنوان ســازمان توسعه اي وظایفمان در حوزه واحدهایي است 
که یا مالکیت آنها را داریم یا مشــارکت آن را داریم اما معاونت معدني 
سازمان صنعت و معدن استان چه مالکیت معادن را داشته باشد و چه 
نداشته باشــد، دولت باید بر عملکرد معادن نظارت داشته باشد. اصولا 
مسائل ایمني و بهداشــت کار معادن، جزء وظایف مالکان معدن است 
اما چون معادن زغال  ســنگ ضعیف هستند، ما در دو سال گذشته بیش 
از چندین میلیارد تومان گازسنج و امکانات ایمني را به کشور وارد کردیم 
و با بودجه ایمیدرو و با نظر وزارتخانه، به طور مجاني بین معادن تقسیم 
کردیم. در حال حاضر نیز باز اعلام آمادگي کردیم اگر در حوزه ایمني به 
کمك ما نیازي باشد، وارد عمل شویم. اما مسئولیت اصلي همه معادن 
با مالکان معدن است. نظارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است 
و با همکاري اداره صنعت و معدن باید مسائل ایمني پیگیري شود اما ما 
به عنوان ایمیدرو قطعا علاقه مندیم که کمك کنیم و کمك خواهیم کرد.

 چه تعداد از معادن کشور ناایمن هستند و بیشتر در کدام معادن  �
شامل معادن زغال سنگ، آهن یا... نبود امنیت احساس مي شود؟

در مورد ایمني گزارش بســیار خوبي توســط نظام مهندسي معدن 
تهیه شــده است که گزارش بسیار ارزشــمندي است. کار دقیقي در این 
رابطه انجام شــده اســت. ما دو کار را انجام مي دهیم. در سؤال قبلي 
گفتم که اگر کمکي لازم باشد، حتما انجام خواهیم داد. کار بسیار خوب 
دیگري که باید انجام دهیم و با همکاري نظام مهندسي در سطح کشور 
شروع کردیم، آموزش است. ما فکر مي کنیم آموزش در معادن مشکل 
دارد. در معــدن یورت هم یك بي دقتي باعث این حادثه شــده اســت. 
فقط این طور نبوده اســت که حادثه به دلیــل عدم رعایت نکات ایمني 
ایجاد شــده باشد. معدن یورت یکي از معادني بود که ایمني آن به طور 
نســبي بد نبود، اما نکته اي که وجود داشت، عدم آموزش بود. در مورد 
آموزش هم به طور رایگان وارد عمل شده ایم. با معادن زغال سنگ هم 

همکاري خوبي داریم. به نظر مي رســد در حوزه معادن به  دلیل اینکه 
اکثر قریب به اتفاق معادن زغال ســنگ ما در زیر زمین است، تصاعد گاز 
حاصل از زغال ســنگ، خطرش ریزش را نسبت به ســایر معادن بیشتر 

مي کند. در نتیجه آموزش نیروها در این معادن بسیار ضروري است.
 ایمني کمتر معادن زغال سنگ به دلیل آن است که دست بخش  �

خصوصي است و این بخش توان مالي کافي ندارد؟
بعضا ایــن معادن این مشــکل را دارنــد، زیرا خریدار زغال ســنگ 

انحصاري است.
 به گفته کارشناسان، ذخایر معدني ای که کاملا اقتصادي بودند،  �

رو به پایان است و به سمت اســتخراج از معادني مي رویم که کمتر 
اقتصادي هستند. بنابراین باید تکنولوژي پیشرفته تري در استخراج 
معادن به  کار گرفته شود. وضعیت ایران در این بخش چگونه است؟ 
با توجه بــه تحریم ها مي توانیم از این معــادن بهره برداري کنیم یا 

خیر؟
این نکته اي را که مي گویید، لازم اســت عرض کنم که بالاخره وقتي 
حــوزه معدن را فعال مي کنیــم، ذخایر معدني شناخته شــده ما مورد 
مصرف قرار مي گیرد. بنابراین باید جایگزینی براي آن داشــته باشــیم. 
برخي معادن ما زمانش رو به پایان است. معدن انگوران ما که یکي از 
بزرگ ترین معادن روي در خاورمیانه اســت، سال هاست که از ذخایر آن 
استفاده مي شود و به ســمتي مي رود که ذخایر آن در ۱۰ سال آینده به 
اتمام برسد. در چنین شرایطي دو کار را شروع کرده ایم. معدن زیرزمیني 
انگــوران را فعال کرده ایم. در این زمینه ســرمایه گذاري کردیم و اخیرا 
بخش زیرزمیني معدن انگوران شــروع به بهره برداري کرده اســت که 
یــك مقدار زمان پایان ذخایر معدن را طولاني تر مي کند. دیگر اینکه کار 
اکتشاف را آغاز کرده ایم. به موازات آن، فعال کردن معدن مهدي آباد را 
که یکي از بزرگ ترین معادن روي دنیاســت و چهار درصد ذخیره روي 
دنیا را دارد، در دســتور کار داریم. در اواخر سال گذشته و در اسفندماه 
با یك کنسرسیوم بخش خصوصي واقعي، براي فعال کردن این معدن 
قرارداد بســتیم. تا امروز بیــش از ۱۸ میلیون تن باطله بــرداري از این 

معدن انجام شــده و پیش بیني ما این اســت که در اواخر ســال آینده، 
به بهره برداري قسمت اول برسیم و پروژه هاي جدید تعریف کردیم.

 پروژه هــاي جدید بازدهي اقتصادي مناســبي دارند و مشــابه  �
معادن در دست بهره برداري فعلي هستند؟

بله. این پروژه ها بازدهي مناســبي دارند. نکته بسیار مهمي که باید 
بگویم این است که درکل، اکتشافات را تحریك کردیم در سال ۹۳، ۲۵۰ 
هزار کیلومترمربع اکتشــافات را در کشــور شروع کردیم. الان که با شما 
صحبت مي کنم، بیش از ۴۰۰ محدوده امیدبخش را شناسایي کرده ایم. 
پیش بیني ما این اســت که ذخایر ارزشمندي داشته باشیم. براي اینکه 
اطلاع داشته باشید در دو سال اخیر، ۵۰۰ میلیون تن به ذخیره سنگ آهن 
قطعي کشور اضافه شده است. ۵۴۵ میلیون تن به زغال سنگ ما اضافه 
شــد. ۴۲ تن به ظرفیت ذخایر طلاي ما اضافه شــده است. در آنیتموان 
۳۰ هزار تن به ذخایر اضافه شــد. این گزارش اکتشافات تا امروز است، 
امــا پیش بیني مي کنیم که تا پایان ســال ۹۷، حتما این رقم ها چندبرابر 
خواهند شــد. در کنار آن کار جدیدي در کشــور شــروع شــده و آن این 
است که در سنگ آهن، از سنگ آهن کم عیار یا باطله هاي معادن دوباره 

استفاده کرده و آنها را بازفراوري مي کنیم.
 این بازفراوري چقدر به ظرفیت ما اضافه مي کند؟ �

در جلال آباد ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت کنستانتره اضافه شده است، در 
جاهاي دیگر هم این اتفاقات مي افتد.

 درکل مي توانیــد بگویید چقدر به ظرفیت ذخایر معدني کشــور  �
اضافه مي شود؟

این کار را تازه شــروع کرده ایم، اما از آن اســتقبال شــده است، زیرا 
این رفتار اقتصادي اســت. یکي دیگر از اقداماتي که انجام شده و اخیرا 
توافق نامه آن امضا شــد، حمایت از معادن کوچك اســت، زیرا معادن 
بزرگ در کشور ما تعدادشان کم است. در نتیجه اگر بتوانیم باید معادن 
کوچك را تجمیع کرده و از پتانســیل آنها اســتفاده کنیم. مرکز فراوري 
ما در کرج کار ارزشــمندي کرد و در مدت ســه تا چهار ســال گذشته، 
واحدهــاي موبایــل فراوري را ایجــاد کرد. درحال حاضــر چندتا از این 

واحدها درست شــده اند. اخیرا دنبال آن هستیم که تعداد آن را وسیع 
کنیــم و آن را در نزدیکي واحدهاي کوچك قرار دهیم تا معادن کوچك 
بتواننــد مس یا ســنگ آهن را به این مراکز منتقــل و مواد معدني خود 
را فراوري کنند. این خود موجب خواهد شــد که ارزش افزوده بالاتري 
نصیب صاحبان معادن شود و معادن کوچك سودآوري بیشتری داشته 
باشــند. مثال دیگري مي زنم؛ طلاي موته که متعلق به ســازمان است 
و در مورچه خــورت اصفهان واقع شــده و ظرفیــت تولید طلاي آن به 
۲۰۰ کیلو در سال مي رســید، با اقدامي که انجام شد، از معادن کوچك 
و متوســط طلا از شــهرهای اطراف نیز اقدام به جــذب خاك طلا کرد؛ 
قرارداد بســت و خاك طلا را خریداري کرد. امســال تولید این معدن به 
۶۰۰ کیلوگرم رسیده است. نهایتا همه این اقدامات به طور موازي پیش 

مي رود.
ایمیدرو کار بزرگ جدیدي را شــروع کرد و ما در مســئله اکتشــاف 
پیشــتاز بودیــم، اما آن را وظیفه خود نمي دانیم. ما ســازمان توســعه 
هســتیم و فقط پیشــتاز در مسئله اکتشــاف هســتیم. دراین باره اخیرا 
جلســه اي با مصرف کنندگان نهایي ســنگ آهن و فولاد گذاشتیم. قرار 
شد شرکت هایي در حوزه اکتشاف تأسیس شوند که بتوانیم فناوري روز 
دنیا را به ایران بیاوریم. باید بپذیریم که در چند ســال گذشته در فناوري 
یك مقداري عقب ماندگي پیدا کرده ایــم. ما درحال حاضر هدفمان این 
است که فناوري را توسعه دهیم. بعد از برجام عملکرد خوبي که بود، 
شــرکت هاي معتبر بین المللي، هم در بخش پژوهشي و هم عملیاتي 
و اجرائي، با ایران رابطه برقرار کردند. این مســئله موجب شد برخي از 
پروژه هاي ما که نمي توانستیم عملیاتي کنیم؛ مثل استخراج تیتانیوم، از 

سوی پیمانکاران ایراني و استرالیایي به مرحله اجرا دربیایند.
 همواره مناقشــه اي بین بخش معــدن و منابع طبیعي در بحث  �

اکتشاف و بهره برداري وجود داشته است. منابع طبیعي معتقد است 
که بخش معدن محدوده هــا را رعایت نمي کند و در مناطق ممنوعه 
معدن کاوي مي کند و اســتاندارد اســتخراج را رعایت نمي کند. در 
فرایند استخراج معادن، تخریب زیادی به محیط تحمیل مي شود و 
این تخریب ها از ســوی صاحبان معادن جبران نمي شود. براي حل 

این مناقشه چه راهکاري دارید؟
ما در ایمیدرو دقیقا رعایت ضوابط زیســت محیطي را مي کنیم و به 

این قضیه اعتقاد و اصرار داریم.
 مســئولان منابع طبیعــي مي گویند همه معــادن محدوده ها را  �

رعایت نمي کنند. مجوز بهره برداري در چهار هکتار براي معدن صادر 
مي شود، اما برداشــت در ۲۰ هکتار انجام مي شود. این رفتار تخلف 
است. حتي معادن تحت مدیریت ایمیدرو هم این تخلفات را انجام 

مي دهند.
ســازمان حفاظت محیط زیســت و منابع  طبیعي حســب وظایف 
قانوني ای که دارند، تکلیفشــان این اســت که قانون و دقیقا این موارد 
را رعایت کننــد. ما در ایمیدرو به همکاران خــود ابلاغ کردیم و اصرار 
داریم که حتما این مســائل، به ویژه شرایط محیط زیست را رعایت کنند. 
به همین دلیل تعداد زیادي از معادن ما تحت حمایت محیط زیســت 
هســتند. در یزد که مشــخصا ما به دلیل فعالیت هــاي خود از محیط 

زیست مدال گرفتیم.
اما بیشــتر گله ها متعلق به معادن بخش خصوصي است. بخش 
خصوصي هم به دو دسته تقسیم مي شــود. بخشي از آنها که اکثریت 
را شــامل مي شوند، شرایط محیط زیست را رعایت مي کنند، ولي تخلف 
در همه صنوف هســت. کار خوبي که وزارت صنعــت و معدن انجام 
داده، این اســت که کمیته مشــترکي با محیط زیســت و منابع طبیعي 

تشکیل داده. تا جایي که مي دانم، معاون معدني 
جلسات مداومي دارد و تلاش مي کنند رعایت ها و 

نظارت ها بیشتر شود.
نکتــه دیگر اینکــه بعضي وقت هــا بین منابع  
طبیعي و معادن یا وزارت صنعت و معدن استان 
اختلاف نظر درباره محدوده معادن هست. یکي از 
بحث هایي که زحمــت آن را دفتر برنامه ریزي ما 
کشــید و از آنها سپاسگزاریم، این است که حسب 
نظر دکتر شــریعتمداري، نقشــه راه چهارســاله 
معدن و صنایع معدني را تهیــه کردیم. وظایفي 
کــه وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و ایمیدرو 
دارند، مجلس باید داشــته باشــد، مجموعه هاي 
دیگر مثل وزارت راه، محیط زیست و منابع طبیعي 

داشــته باشند، در این ســند گنجانده شده اســت. برخي از اینها را باید 
دولــت حمایت کنــد و برخي هم به قانون نیاز دارد. همه این مســائل 
را با نظرخواهي از دســت اندرکاران احصا کردیم. اگر اشــتباه نکنم، ۸۵ 
بند است و برنامه زمان بندي شده ای دارد. خوشبختانه این برنامه داخل 
وزارتخانه پیگیري مي شــود. دفتر برنامه ریزي ما روزانه این مســئله را 
پیگیري مي کند. نکته مهم این است که در فراکسیون معدن مجلس با 

همکاري کمیته مشترك، این مسئله پیگیري مي شود.
 بحثي که کمتر با حوزه شــما مرتبط است، اما احتمالا باید از آن  �

مطلع باشــید، بحث خرید و فروش جواز معادن است. این مسئله 
به شــدت درباره مجوز معادن رواج دارد و مجوزها دست به دست 
مي شــود. این رفتار افزایش قیمت جواز را به همراه داشــته است. 
معدن ممکن است ذخیره نداشته باشد، اما فروش جواز آن سؤالات 
زیادي را درباره اهداف فروشندگان ایجاد مي کند. هدف این عده از 
ایجاد بازار براي مجوز معادن چیست و چه کسي قرار است این بازار 

را ساماندهي کند؟
من در این حوزه خیلي مطلع نیستم.

 من باور نمي کنم؛ پاسخي بدهید که باورپذیر باشد. �
واقعا این مسئله در حوزه من نیست و مطلع نیستم، اما یك نکته را 
مي توانم بگویم و این نکته آن اســت که از بزرگان شرکت هاي معدني 
دنیا مانند گلن کو در ســال ۲۰۱۷، صد درصد، ارزش سهامشان افزایش 
یافت. وله، ۹۸ درصد ارزش ســهامش افزایش یافــت. آنگلو آمریکن 
۷۵ درصد افزایش ارزش ســهام داشت. در داخل کشور هم چادرملو و 
گل گهر، مس و مبارکه خوزســتان سهامشان بسیار خوب افزایش یافت. 
دلیل این افزایش قیمت یکي قیمت هاي بین المللي محصولات معدني 

بود و دیگري هم بهره وري و نیازهاي دنیا بود. بدیهي اســت وقتي بازار 
عرضــه و تقاضا باشــد، در هر صورت ممکن اســت قیمت ها هم تأثیر 

بگیرند.
 ارزش ســهام حتي مي تواند بازار جوازها را هم تحت تأثیر قرار  �

دهد و انگیزه را براي دست به دست شــدن جوازها بیشــتر کند. به 
حدي که معدن هنوز بهره برداري نمي شود، ولي جواز آن چهار تا پنج 

دست بچرخد؟
به تازگی رئیس جمهور از وزیر خواســته اســت در ارتباط با معادن 
راکــد غیرفعال و معادني که مجــوز گرفته و هیچ اقدامــي نکرده اند، 
بخشــنامه اي در چارچــوب قانــون تدوین کنــد. در یك مــدت معین، 
مجوز این معادن یا ابطال شــود یا زمان داده شــود که آنها فعال شود. 
خوشــبختانه در دو جلســه با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت 
معدني به عنوان مسئول رسیدگي به این مسئله تعیین شد. این معاونت 
پیش نویــس را تهیــه کرده اســت. ســازمان زمین شناســي و ایمیدرو، 
نظرات خــود را در حضور وزیر در دو جلســه کاري اعلام کرده اند. یك 
متن نهایي در حال تهیه اســت. پیش بیني ما این اســت که این متن تا 
اسفند به کل کشــور ابلاغ مي شــود. خود این باعث مي شود به مقدار 
زیادي از ســفته بازي و جابه جایي جوازها جلوگیري شــود. معادني که 
مجوز گرفته اند، مکلف انــد در یك زماني معدن را فعال کنند و معادن 
غیرفعال، فعال شوند. اگر معدني مجوز گرفت و در یك محدوده زماني 
فعال نشــد، حسب قانون خلع ید مي شود یا اقدام قانوني دیگر که باید 

انجام شود، درباره این معدن پیگیري خواهد شد.
 قانونی دراین بــاره وجود دارد یا اینکه بایــد به دنبال تصویب  �

قوانین مرتبط باشیم؟
قوانین وجود دارد؛ اختیارات آن در شوراي عالي معادن و وزارتخانه 
در حال احصاشــدن است و پیش بیني مي شــود بخش نامه آن تا پایان 

سال ابلاغ شود.
 چه تعداد معدن متروکه و نیمه متروکه در کشور داریم؟ �

آمارش را ندارم، ولي بیشتر در معادن کوچك و متوسط است. یکي 
از مشکلاتي که وجود دارد، وقتي قیمت هاي جهاني دچار نوسان شدید 
مي شــود، موجب مي شــود که آنها غیرسودآور شــوند؛ زیرا نمي توانند 
هزینه هاي خود را بپوشــانند. گاهي میزان تولید کم مي شــود. مثلا در 
ســال ۹۵، اواســط و اواخر۹۴ افت قیمت در محصــولات معدني دنیا 
رخ داد. این مســئله به ایران هم کشیده شــد؛ زیرا هم تولید ما کم شد 
و هم بازار رقابت بین المللي اضافه شــد. موجب شــد معادن کوچك 
مجبــور به توقــف فعالیت شــدند. فکر مي کنــم با توجه بــه اوضاع 
اقتصــادي ای که وجــود دارد، همه معادن کم وبیش مشــتري خود را 
دارند. در حال حاضر هم در مس، ســنگ آهن، طلا، کروم و زغال ســنگ 
مشــتري وجود دارد. میزان نیاز ما به زغال ســنگ دو برابر تولید فعلي 
کشور است؛ زیرا سرمایه گذاري در حوزه زغال سنگ رو به افزایش است 
و پروژه هاي جدیدي که در کرمان از ســوی میدکو در دست اجرا است، 
مؤید این مطلب اســت. پیش بیني ما این است که شرایط، زمان خوبي 
براي ســرمایه گذاري اســت. به همین دلیل یکــي از افتخارات ایمیدرو 
اســت که در این چهارساله در راستای سیاســت هاي اقتصاد مقاومتي 
از خام فروشي جلوگیري کرده اســت و در توسعه کشور نقشی اساسي 
داشــته اســت. با توجه به اینکه بودجه محدودي داشتیم و سازمان ما 
را از درون تهي کردند، عملکرد مناســبي داشتیم. در سال هاي گذشته، 
۲۱ هــزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو واگذار شــد، اما با راهکارهایي 
که در پیش گرفتیم ۳۲ هزار میلیــارد تومان پروژه جدید و نیمه تمام را 

فعال کردیم و افتخار داریم که در اشتغال کشور حضور فعالی داریم.
� واگــذاري اموال شــما سیاســت غلطي بوده 

است؟
صددرصــد سیاســت غلطي بوده اســت. به 
دلیــل اینکه در قالــب رد دیون داده شــد. آنچه 
خصوصي سازي شــد، نمي توانیم بگوییم در همه 
موارد بد بود، اما بیــش از ۶۵ درصد رویه اي بود 
که موجب شد اهلیت پیدا نکنند و نتوانند توسعه 

ایجاد کنند.
کارخانه هایی داریم که واگذار شد مثل نورد و 
لوله اهواز که از طریق آگهي واگذار شــد. گروهي 
شــرکت را خریدند، اما طرح هاي توســعه را اجرا 
نکردند. فعلا سازمان خصوصي سازي این کارخانه 
را برگردانده اســت و مجددا آگهــي براي فروش 
گذاشته است. فکر مي کنیم مدل هاي خصوصي سازي باید عوض شود. 
در ایمیــدرو افتخار مي کنیم ۵۱ مورد خصوصي ســازي انجام داده ایم. 
واگذاري به صورت اجاره ۱۵ساله و ۲۰ساله با شرط توسعه بوده است. 
خریداران به هیچ وجه حق کاهش نیرو را نداشــته اند. باید افزایش نیرو 
بدهنــد و ایمني را رعایــت کنند و در قالب ســرمایه گذاري عمل کنند. 
در برخي واحدها با بخش خصوصي مشــارکت کردیــم و آورده ما در 
نهایت تبدیل به سرمایه گذاري شد و بقیه را بخش خصوصي فعال کرد. 
به این ترتیــب پروژه ها را فعال کردیم. بــراي برخي واحدها تعهد تأمین 
خوراك دادیم. در برخي پروژه کاهش ریســك دادیم و در ریسك شریك 
شدیم مثل حوزه هاي اکتشــافي و مدل هاي دیگري که ممکن بود، این 
سیاست اجرا شــد. همه اینها موجب شد امروز ۳۲ هزار میلیارد تومان 
پروژه جدید تعریف شــود و حدود هشت هزار میلیارد تومان هم جذب 

منابع از بخش غیردولتي و خصوصي اجرا کردیم.
  سرنوشت رد دیوني ها چه شد؟ �

بخشــي از امــوال ما در قالــب رد دیوني ها بــه واحدهاي مختلف 
داده شــد. برخي دچار مشکل اســت؛ مثل زغال سنگ ها که داده شد و 
مشــکل دار شد. به صندوق بازنشســتگان فولاد دادند. متأسفانه برخي 
پروژه هاي خوبشــان را به قیمت فروختند و نمي دانیم سرنوشــت این 

پروژه ها چه شد. 
برخي پروژه هاي دیگر باقی مانده براي توســعه دچار خسران و زیان 
هســتند. بخش دیگري از رد دیوني ها نیز زنجیره تولید را دچار گسست 
کردند و امروز تصمیم گیري در این زنجیره دچار مشــکل شده است. در 
هر صورت تصمیم غلطي بود که گرفته شــد و هنوز دراین باره مشــکل 

داریم، اما به تدریج در حال حل کردن مسائل هستیم.

پایان سفته با زی در معادنمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع خرید و فروش بی ضابطه مجوز  معادن پاسخ داد
بساط فروش جواز معادن و سفته بازي در این حوزه برچیده مي شود

معادن کوچك و متوسط دست بخش 
خصوصي واقعي است. تعدادي از 

معادن بزرگ ما هستند که تعداد آنها هم 
خیلي کم است و شامل چادرملو، گل گهر، 

سنگان، انگوران در روي و در رابطه با 
مس معادني مثل سرچشمه و معادن 

محدود دیگر، در اختیار ایمیدرو و دولت 
است. معدن سنگان تا ۱۰ سال دیگر 

ذخیره ندارد و در مورد سنگان هم احیانا 
بعد از مرحله راه اندازي کارخانجات، به 

بهره برداران واگذار مي شود

لیلا مرگن

جمهورى اطلاعات

 حامد اکبري
 پژوهشگر اقتصاد اطلاعات

شیما مرادي* 1. امیرحسن جوادي*2

محمدرضا جعفري . فعال اجتماعی

با سیاست هاي اخیري که ریاست جمهوري 
به کل بانك ها و مؤسسات ابلاغ کرده 

است، این مجموعه ها باید از بنگاه داري 
بیرون بیایند. همین طور این مسئله به 

صندوق هاي بازنشستگي هم ابلاغ شده 
است. خوشبختانه به تدریج هم خروج این 
مجموعه ها از بنگاه داري شروع شده است. 
پیش بیني ما این است که آنها به زودي از 

بخش معدن خارج شوند. با توجه به نظر و 
دستور مقام معظم رهبري، نظامي ها در این 

حوزه حضورشان کمتر خواهد شد


